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 71-95/ 4877 بهار و تابستان پنجم// شماره سوم/ سال کلام حکمتدوفصلنامه تخصصی 

 هاسلفی نظر از کفار از استعانت

1حوا سليمان
 

 چکيده

مطرح  های نخست رسالت پيتامبر اکترماز سال مسئله استعانت از کفار

کفار بتا در نظتر گرفتن مصالح  بارهو آن حضرت بدون هيچ موالاتی دراست بوده 

اله . مقبودرا پذیرفته  هاو کمتک آن خواسته یاری هااسلام و مسلمانان بارها از آنت

اثبات جواز  با استفاده از منابع اسلامی درصدد حاضر با روش توصيفی و

 استعانت از کفار و نقد دیدگاه سلفيه جهادی است.

، با کفار، استعانت در جنگ انت از کفار، همکاریعاست :کليدی واژگان

 . سلفيه جهادی

 مقدمه .3

مطرح بوده و آن حضرت  های نخست رسالت پيتامبر اکترممسئله استعانت از کفار از سال

 ستتعانتا هاکفار بتا در نظتر گرفتن مصالح اسلام و مسلمانان بارها از آنت بارهبدون هيچ موالاتی در

سيره نبوی در استعانت از کفتار بتر  یهانمونهاز برخی است.  ا پذیرفتهها ر و کمتک آن خواسته

د مانند پيمان همکتاری نظامی با قبيله مشرک نجواز استعانت از مشرکان عليه مشرکان دلالت دار 

استتعانت از برخی  ،(5/523، 991ابن کثير، ) عليه مشرکان هاگرفتن از آن خزاعه و کمک

زره از صتفوان  411قرض گترفتن  ،(2/451، 4738ابن سعد، ) مشرکان قریش در جنگ حنين

پيمان  ،(2/187تا، بی ،ابن هشام) بن اميه و شرکت او در جنگ حنين با اجازه پيامبرا

برای یاری یکدیگر در جنگ و یاری هر مظلوم از اهل ایتن  امی با یهودیان مدینهتهمکاری نظت

تلامی در تذاهب استای متفقه. ان یا یهودی و مشترک(تته مسلمتچ) المتتر ظتپيمان در برابر ه

ار تاز کف استعانت . بسياری از آنهانداهار، مسئله استعانت را از موالات جدا کردبحتث ارتباط بتا کف

الح تایت مصترورت و با رعتورت ضتتی را در صتاهتل بغیعنی، ی ورشتان شلمانليه مشرکان یتا مستع

 

                                                                    
 الهدی، جامعه المصطفی العالميه، نيجریه.پژوه کارشناسی ارشد کلام اسلامی، مجتمع آموزش عالی بنت. دانش1

 



 

  

93 

ت
کم

 ح
ام

کل
 

 

حتی و علمای سنی و شيعه . (7ص، 4873، فرمانيان) دانندمیمسلمانان جایز و گاه واجب 

برخی از بزرگان سلفی نيز با توجه به سيره و روایات نبوی استعانت از کفار را با رعایت شرایط جایز 

برخی از آنها استعانت از  .های جهادی درباره این مسئله اختلاف نظر دارنداما سلفی، دانندمی

دانند. ممنوع و حتی موجب شرک میآن را دانند، اما برخی برای دفع دشمن جایز میرا  کفار

در مورد این مسئله  گروه جهادی سلفی پس از تحليل و بررسی دیدگاه اسلام و پژوهش حاضر

 د.کنرا ثابت میجواز استعانت از کفار  کند و در نهایتبررسی میرا دیدگاه سلفيه جهادی 

 شناسیومفهم .2

 . استعانت 3 -2

، 4889اصفهانی، راغب) نخواست یاری معنای عون به ماده لغوی از نظر ازت استعان واژه

 که رودمی کار به جایی استعانت در (.39ص ،4883، معين) تاس طلبيدن کمک و (853ص

 در محبت و موالات و (4/452 تا،ی، بییطباطبا) .تنيس کاری انجام به قادر تنهایی به انسان

معين، ) داشتن پيوستگی و دوستی کسییعنی با  موالاتزیرا  ندارد؛ دخالتی هيچ آن لغوی ریشه

که  ... نزدیک شدن دو شیء به یکدیگر از نظر مکانی، دینتی، اعتقتادی و و (18214ص، 4883

ه یعنی هرجا ک ؛یاری و پيروی است. بنابراین، موالات اعم از استعانت استت نتيجه آن محبت،

زیرا  نيست؛موالات  باشد، امتا هترجتا کته استعانت هست نيز باشد تبعيت و یاری کردن تموالا 

که  از شخصی یدليل ضرورچه بسا انسان از کسی که او را دوست دارد کمک نگيرد و چه بسا به

(. در مستائل 45/117 ،4141 منظور،ابن) تی بتا او نتدارد، استعانت جویدهيچ دوستی و موالا

به مودت و محبت ندارد مانند  ربطیکه هيچ  رودمی جاهایی به کار فقهتی واژه استعانت در

 همين بر .(7/219، 4839نجفتی، ) مستئله استتعانت نمتازگزار از عصا و دیوار در حتال قيتام

 جدا موالات از را استعانت مسئله، کفتار بتا ارتبتاب بحتث در میاستلا مذاهب فقهای اساس

هتل بغی ایعنی،  استعانت از کفار عليه مشترکان یتا مستلمانان شورشتیبسياری از آنها و  نداهکرد

، فرمانيان) دانندمیرا در صورت ضرورت و با رعایت مصالح مسلمانان جایز و گاه نيز واجب 

 (.41ص، 4873

ه وجیکی نيست بلکه ارتباط بين آنها عموم و خصوص من معنای استعانت و موالات ،اینر بناب 

 مواردی در اما هست، نيز کردن یاری و تبعيت باشد، داشته وجود موالات که هرجا زیرا ؛است

. سؤالی شوداز موالات می اخص استعانت پسندارد،  وجود موالات شودمی محقق استعانت که
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 جایز اسلام نظر از او از استعانت و کفار با همکاری آیاشود این است که مطرح میکه در اینجا 

  خير. یا است

  اسلام ديدگاه از کفار با همکاری انواع .1

 غيره و تجاری علمی، امور در کفار با مکاری. ه1-3

 پيامبر اکرم د.دار  دلالتت آن بر  اکرم پيامبر سيره و است جایز همکاری ن نوعای 

 اطراف هایزمين زراعت در و کتردمی معاملتهبودند،  کافران از قرآن تصریح به نی کهیهودیابا 

مإ : »(4/871، 4148ابن قيم جوزی، ) بود شتریک هاآن با نيز خيبر
 
ذِ یل
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إ
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إ
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إ
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ِّ
ک تی  ين  مُنف  تِ  ن  ح 

إ
أ ب  يت 

إ
مُ ال ةيه  ن خود جدا یيکافران از اهل کتاب و مشرکان از آ ؛ن 

 بودن مسلمان نيز اسلامی فقهای. (4: نهيب) «دیايب یل روشنيآن دل یشوند مگر برانمی

 شرط است، مسلمانان ضرر موجب که خاصی جاهای در جتزبه را معاملات در خریدار یا فروشنده

 (. 8/298، 4881انصاری، )دانندمین

 مسلمانان و اسلام به زدن ضربه برای کفار با همکاری. 1-2

 است، نامشروع اسلام عليه دیگتران بتا همکتاری و فعاليتت گونهر ه که ندارد شک مسلمانی هيچ

 هاییستلف کته استت مستلمان و اسلام مصداق استت نتزاع محتل مستئله ایتن در آنچته اما

را  خودشتان عليته کفتار با مستلمانان سایر همکاری و نامندمی مسلمان را ختود فقتط جهتادی

 مبارزه مسلمانان نظتر از کتهتالیرحد دانندمی اسلام با مبارزه و کفار از استعانت همکاری و

 ،تترور دليلهباست. این جریان  بغتی، استلامی حتاکم عليته خروج دليلبه ی جهادیهاتکفيری

 با جهاد اسلام، علمای همه فتوای راساسب د وشویم شمرده مفسد زمتين در فستاد و غتارت

 یا بازگردند مستلمانان جمتع بته کته یهنگتام تتا استت واجتب الارضفی مفسدان و بغتی اهل

بنابراین در این مسئله باید گفت کمک و یاری خواستن مسلمانان از کفار  د.شو دفع هاآن ضرر

 معتقدند اگر جهادی سلفيه فکری رهبران از برخیعليه سلفيه جهادی ضربه به اسلام نيست. 

 جایز هاآن با جهاد برای کفار از گرفتن کمک نباشد کافی بغی اهل با مقابله برای مسلمانان قدرت

توانند حتی برای توان گفت که مسلمانان میبنابراین، می (41ص، 4873 ،فرمانيان) است.

 اسلام به زدنضربه برای کفار با کاریهمتوقف اهل بغی از کفار استعانت بخواهند و این مصداق 
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ها دچار این معضل و گمراهی شدند و با کفار عليه مسلمانان نيست بلکه خود سلفی مسلمانان و

 متحد شدند.

 نظامی امور و جنگ در کفار با همکاری. 1-1

ار کردن کف کمکیعنی، اعانتتت  و گتترفتن کمتتکیعنی، استتتعانت  شتتامل همکتتاری ایتتن

 نقتل ه باکت دارد شترایطی کفتار از استتعانت جواز د.دار  را ختود ختاص احکتام یک هر که است

 عبارتند از: کفار از استعانت و همکاری جواز طوشر  مهمترین .شودمی تبيين علما فتاوای

 ؛نباشد کافی دشمن با مبارزه برای مسلمانان قدرت -

 تا (42/477، 4872 ،نووی) باشتند اعتمتاد مورد و کاردان شودمی استعانت هاآن از که کفاری -

 ؛نشود مسلمانان بر کفار سلطه باعث همکاری این

 باشند داشته را بغی اهتل فراریتان و مجروحان کشتن از کفار بازداشتن قدرت مسلمانان -

 (.21، ص4873فرمانيان، )

 فتاوای ضمن در که استت آمتده کفتار از استعانت برای نيز دیگری شرایط اعلم فتاوای در

 مذکور شرایط رعایت با اسلام نظر از آنها از استعانت و کفار با همکاری ،اینر بناب. شودمی نقل هاآن

 به .شودمی محقق دشمنی چه عليه کفار از استعانت که است این دیگر سؤال اما، است جایز

 مسلمانان عليه کفار از استعانت یا است جایز مشرکان عليه کفار از استعانت آیا دیگر عبارت

 .شودمی دو هر شامل جواز یا شودمی بغی جایز اهلالم یعنی، ظ و متجاوز

 و اهل بغی مشرکان عليه کفار از استعانت. دلايل جواز 1-3

 نيتاز صتورت در را مشرکان عليه کفار از استعانت ،نبوی سيره به استناد با ماسلا علمای بيشتر

 . اننددیم جایز کفار بودن اعتماد مورد و مسلمانان

 قرآن. 1-3-4

 .است واجب گناهان را بکشند،بی یتا کنند مبارزه توحيد با که کسانی با جهاد اسلام دین در

ذِن  »فرماید: د میمتعد آیات در قرآن در خداوند
ُ
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دِ  ق 
 
 جنگ اذن شده ستم آنان به آنکه سبب به رنديگمی قرار هجوم و جنگ مورد که کسانی به؛ ریل

  است شده داده
 
 :فرمایدمی دیگر جای ر(. د87حج: ) «تتواناس آنان دادن اریی بر خدا مسلما

وهُمإ  و  » 
ُ
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 بر جز تجاوزی ستندیبازا اگر پس د،باش خدا ژهیو فقط نید و نماند برجای ایفتنه تا ديبجنگ

 .(478: هبقر ) «ستين زیجا ستمکاران

 د:فرمایمی نيز

انِ  إِن و   ت  ائف  مِنِ  مِن   ط  مُؤإ
إ
  ن  يال

إ
وا

ُ
ل ت  ت 
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  اق

إ
لِحُوا صتتإ
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ا نه  يب   ف إِن م 

 
تإ  ف غ  ا ب  ئهُم  د  لی   إِحإ ی ع  ر  خإ
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إ
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ُ
اتِل ق 

 
تیِ  ف

َّ
غِی ال بإ تی   ت  فِی ح  رِ  إِلی   ء  ت  مإ

 
  .الله أ

 اگر و ديکن برقرار آشتتی و صتلح آنها انيم بجنگند گریکدی با مؤمنان از گروه دو اگر و
 تا ديبجنگ کند،می تجاوز که گروهی آن با کند تجاوز گریید بر گروه دو آن از کیی

 (7 ت:حجرا).گردد باز خدا حکم به

ا و  »فرماید: می نسا سوره درخداوند   کم م 
 
  ُُ  ل

 
ون   لا

ُ
اتِل بِ  فیِ  تُق  هِ  لِ يس 

َّ
فِ  و   الل ع  ضإ ت  مُسإ

إ
 مِن   ن  يال

الِ  ج  اءِ  و   الرِّ س  انِ  و   النِّ د 
إ
وِل

إ
 کودکان و زنان و مردان ییرهاو  خدا راه در که شده چه را شما ؛ال

 دانند.می واجب ظلم دفتع بترای را جهتاد ،آیات این ههم (95نسا: ) «. ديجنگنمی مستضعف

 پيامبر اکرم سيره. 1-3-2

 روایات و سيره .گرفت کمتک مستلمانان غير از ختدا دیتن یتاری بترای بارهتا اکرم پيامبر 

 عليه جهتاد در کفتار از گرفتن کمک جواز بتر دليتل بهتترین اکرم از پيامبر شده نقل

 ثابت مشرکان عليه جهاد در کفار از استعانت جتواز فقتط هانقل برختیاز  ت.اس مشرکان

 بغتی اهتل عليته جهاد در کفار از استعانت جواز بر و دندار  عموميت ردیگت برخی اما شود،یم

 پيمان قتریش مشترکان بتا حدیبيته منطقته در اینکه از پس اکرم پيامبرکنند. می دلالت نيتز

 همکاری پيمان کردندیم زندگی مکه نزدیکی در که خزاعه قبيله مشرکان با کرد امضا صلح

 از افرادی بودند قریش پيمانهم که بکر بنی قبيلته از افرادی که نکشيد طولی. بست نظامی

ند. خواستن کمک پيامبر از و آمدند مدینه به خزاعه بزرگان د.کشتن را خزاعه قبيله

 عليته بکتر، بنی قبيله تشکس از پس و کرد تجهيز را اسلام سپاه هاآن بته کمتک بترای پيامبر

 ،991ابن کثير، ) کرد فتح نيز را مکه و شد جنگ وارد بودند بکر بنی يمانپهم که قریش

 بترای و بودند بستته نظتامی پيمتان مشترکان بتا کته ماکر  پيامبر يرهاین س از . (5/523

 در مشرکان از گترفتن کمک اولی طریق به ودشمی معلوم کرد، کمک هاآن به دشمنشان دفتع

 (.43ص، 4873، فرمانيان) است مشروع جنگ
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 و کردند کمک پيتامبر بته مکه فتح در بودند کافر بعضی که خزاعه قبيله مردان

 در  پيامبر (2/848تا، یابن هشام، ب) .نکرد منع خود با همراهی از را هاآن رپيامب

 د.بو کافر زمان آن در صفوان اینکه با گرفت قترض اميه بنا صفوان از زره 411 حنين جنگ

؛ 2/187تا، بی، ابن هشام) کرد شرکت حنين جنگ در رپيامب اجازه بتا نيز صتفوان ختود

 امضتا مدینته یهودیان و رپيامب بين که قراردادی مفاد از بخشی. (2/451، 4738سعد، ابن

 چه مظلوم و کنند یاری را یکدیگر جنگ درباید  عهدنامه این امضتاکنندگان د کهبو این شتد

 الصتحيفة هذه أهل حارب من علی النصر بينهم إن و»: شود یاری باشد باید یهودی چه و مستلمان

 دو پيامبر سوی از پيمان این انعقاد(. 8/295تا، ر، بیيابن کث) «للمظلتوم النصتر إن و

 طریتق به که هاآن دشمن عليه جنگ در یهود به کردن کمک جواز یکی ؛کندمی تأیيد را مطلتب

 این اینکه دیگر و دارد دلالت مسلمانان دشتمن عليته جنتگ در یهتود از استتعانت بتر اولتی

 مظلوم نجات برای هاآن از استعانت و کفار() یهود با همکاری مشروعيت بر روشنی گواه ،پيمان

 مسلمان یتا کافر ظالم، یا دشمن که ندارد فرقی صورت دو هر در و است مسلمان یتا یهودی

 نيز اندکرده ظلم مسلمانان بته کته بغتی اهتل دفتع بترای کفتار از استعانت بنابراین، د.باش

 .(48، ص4873فرمانيان، ) است مشروع

 . روايات1-3-1

 سيجبه فلین فلم يا للمسلمی ینادیمن سمع رجلا » فرماید:می در روایتی مپيامبر اکر 

کسی که فریاد دادخواهی فردی چه مسلمان یتا کتافر را بشنود که از مستلمانان کمتک ؛ بمسلم

این  براساس (431ص، 4119کلينی، ) «.تمستلمان نيس ،امتا بته داد او نرستد ،خواهتدمی

باشد.  مشرک مظلوم آن اگر حتی، است کرده مظلومتان تأکيد یتاری بتر   ماکتر  پيامبر روایت

 و خواستتن کمتک، پس باشد مشروع ،انددیده ستم که کفاری به کتردن کمتک اگر حال

-ظلم که ندارد فرقی و استت لازم بلکه و مشروع مسلمان مظلومان یاری برای کفار از استعانت
 .(47ص ،4873، فرمانيان) کافر یا اهل بغی باشند ،کنندگان به مسلمانان

جوانان مشرک با هدف یاری مظلوم پيمان بسته  قبل از بعثت با گروهی از  مپيامبر اکر 

لقد شهدت حلفا لو »فرمود:  پس از اسلام آن را تأیيد کرد وو ( 4/231، 4144هشام، ابن) بود

يز به ن قبل از اسلام شاهد پيمانی برای یاری مظلوم بودم اگر امروز ؛الإسلام لأجبتی دعيت به ف

این روایت نبوی عام  (.45/218، 4111الحدید، ابیابن) «کنمآن پيمان دعوت شوم اجابت می
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ری شامل جواز همکا ،کند. بنابرایناست و مشروع بودن هر پيمان برای یتاری مظلتوم را تأیيد می

 شودبرای نجات مسلمان مظلوم از شر مسلمان متجاوز نيز می هاآنتبا کفار و استعانت از 

آید که کمک گرفتن از غير مسلمانان . از این نقل تاریخ به دست می(47ص، 4873، فرمانيان)

 قدرت که صورتی در و نبوی سيره براساسجایز است و از نظر سياست دینی اشکالی ندارد، پس 

 تاس جایز راه این در مسلمانان غير از گرفتن کمک نباشتد، کتافی هاآنت بتا جهاد برای مسلمانان

 .(45، ص4873 ،فرمانيان)

 حکم عقل. 1-3-3

کنتد کته اگتر شتخص مظلوم بتواند از کافر برای دفع درک می وجدان و عقل هر انسان خردمند

 همکاری و ،اینبنابر  (28ص ،4873، فرمانيان) ایتن کتار را انجام دهد. بایدظالم استفاده کند، 

استعانت از کفار با رعایت شرایط چه عليه مشرکان و چه مسلمانان اهل بغی از نظر اسلام جایز است. 

 با نيز اسلامی مذاهب فقهای بيشتر اند.به آن فتاوی دادهنيز علمای مذاهب اسلامی  ربعه وه ائما

 (.45، ص4873فرمانيان، ) اندداده فتوا کفار از استتعانت جتواز بته عقل حکم و نبوی سيره به استناد

 فتاوای ائمه اربعه و علمای مذاهب اسلامی. 1-3-3-3

ائمه مذاهب اربعه و علمای بزرگ شيعه و سنی استعانت از کفار  مانندعلمای اسلام بسياری از 

مشرکان، اهل بغتی و... را در هنگام ضترورت و بتا رعایتت یعنی، در مقابله با دشمنان اسلام 

 دانند.مصتلحت مستلمانان مشتروع می

 فتوای ائمه مذاهب و بزرگان اهـل سـنت. 2 -3 -1-3

-خيرخواه مسلمانان باشتد هنگام ضرورت می ،اگر کافر مورد اعتماد گویندمیشافعی و دیگران 
توان از او کمک گرفت و در غير ضرورت کراهت دارد و اگر کافر با اجازه مسلمانان در جنگ 

ابوحنيفه و جمهتور علمتا ستهمی از غنتایم نتدارد.  ،شافعی، متذهب مالتک راساسکرد بهمکاری 

امام احمد در  (42/477 ،4872 ،نووی) .گيرندالبتته زهتری و اوزاعی برای او سهم در نظر می

هنگام تجهيز سپاه برای جنگ بر : »در جنتگ نقتل شتده است ایف امامظبيان اختيارات و و

از مشرکان کمک نگيرد مگر در صورتی که ضرورت اقتضا کنتد کته این کار  که استلازم  امام

 .(218ص، 4125الکلوذانی، ) «را انجام دهد
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کمک گرفتن از کفتار بترای مقابله با اهل بغی را فقط هنگام ضرورت و با  یابوالحسن ماورد

ت به فرض مخالف ،ته باشدداند که عبارتند از: یاوری جز کفار نداشتحقتق سته شترط جتایز می

هل فراریان و مجروحان اها را نيز داشته باشد و اطمينتان داشتته باشتد کته آنتها کفار توان دفع آن

 (48/427، 4147ماوردی، ) کشند.بغی را نمی

شتتيخ طوستتی کمک گرفتن از مشرکان در جهاد عليه کفار حربی را با رعایتت دو شترط جایز 

اول اینکه مشرکان به اسلام حستن ظن داشتته باشتند و دوم اینکه با وجود احتمتال  :داندمی

، 4889طوسی، ) اتحتاد مشترکان بتا کفتار حربتی مستلمانان بتوانند با هر دو گروه بجنگند.

کند و را تأیيد می مستلمانان متجاوزیا شيخ طوسی کمک گرفتن از کفار عليه اهل بغی  (9/291

عليه اهل بغتی کمتک  کفار ذمییا جایز است که حتاکم استلامی از اهل ذمه » :فرمایدمی

امتا از کفتاری کته کشتن اهل بغی در حال فرار را لازم ، (5/812، 4119طوسی، ) «بگيترد

ان به جمع مستلماننها زیترا هدف از جهاد با اهل بغی بازگرداندن آ ؛داننتد نبایتد کمتک بگيتردمی

توانتد با دو به کمک این کفار نيازمند شتد، می . با این حال اگر امامهاآن استت نته کشتن

دیگر اینکه  و اهتل ذمته نتواند کمک بگيردیا یکتی اینکته از دیگتران  :نيز کمک بگيرد هاشرط از آن

 (.9/291، 4889طوسی، ) بتواند نيروهای مشرک کمکی را از کشتتن فراریان متجاوز باز دارد

اینکه ماوردی در جهاد عليه اهل بغی و شيخ طوسی در جهاد عليه مشرکان، توان  نکته: از

شود معلوم می ،اندشرط جواز استعانت دانسته هادفع نيروهای کمکی کفار را در صورت تخلف آنت

ته داننتد کاستعانت از کفار در جهاد را در صورتی جایز می قاعتده نفی سبيل دیدنبتا  هاکه آن

کفار بر حکومت اسلامی نشتود و بته تعبيتر دیگتر ایتن جهاد زیر پرچم کفار و به تسلط موجب 

ن »نفی سبيل از آیه: ه قاعد (23ص ،4873، فرمانيان) نباشد. نهااختيار آ
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مِنِ  لی  المُؤإ بِ يع   (414نسا: ) «استلا؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده ين  س 

 گرفته شده است.

حکومت اسلامی از اهل بغی یا کفار ذمی یا استتعانت اهتل عتدل  الائمه سرخستی شمس

داند مشروط به اینکه این همکاری زیر پرچم اسلام صورت خوارج را جتایز می در جهاد عليه

-یم مای حنبلیاز عل التدین ابتن قدامته مقدستیموفق (41/481، 4124سرخسی، ) بگيرد.
 نویسد: 
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و از احمد کلامی نقل شده که بر جتتواز استتتعانت از کفتار دلالتت دارد و کلام خرقی 

در حال ضتتترورت دلالت دارد و همين قول را شتتتافعی  هانيز بر جواز استتتتعتانتت به آن

گوید پيامبر و بتتتته روایتتتتت زهتتتتری استتتتتتناد کرده است که میاستت انتخاب کرده 

 سهمی از غنتایمها ز بعضتی از یهودیتان کمک گرفت و برای آندر جنتتگ ا ماکر 
بن اميه که مشرک بود در جنتگ حنتين کمتک ادر نظتتر گرفتت. همچنتين از صفوان 

 (128 /41تا، یقدامه مقدسی، بابن) گرفتت و بترای او سهمی از غنایم قرار داد.

، 4118حلی، ) داند.جایز می محقق حلی استتعانت از کفتار ذمتی در جهاد با اهل بغی را

حلی، ) گرفت.توان از کفار ذمی در این زمينته کمک میمعتقد است که  علامه حلی (4/817

شترط جتواز استعانت از کفار این است که به مسلمانان نظر از نظر وی البتته  (7/145، 4147

ت اهل ذمه استعان یالدین محمد مکشمس. (41/883، 4128حلی، ) نيکویی داشته باشند

به کتاب خدا را  هاکنتد و دعوت آنبرای جهاد با اهل بغی را به عنوان آخرین راه چتاره مطترح می

بته جمتع مستلمانان  هابلکه بازگرداندن آن هادانتد و هتدف از ایتن جهتاد را نته کشتن آنلازم متی

غی حمله کنند بر اگتتر مشرکان به اهل ب»نویستتد: الدین محمد میشمس. کندمیعنوان 

ین است که اگر حمله ا جمع بين این دو سخن .«واجب است که از اهل بغی دفتاع کند امام

بغی به مصلحت جامعه اسلامی و زیر پرچم اسلام نباشد یتا بته هتدف تسلط بر  مشرکان به اهتل

 ،بنابراین (.2/18، 4149عاملی، ) مسلمانان اهل بغی صورت گيرد باید از اهل بغی دفتاع کترد

شود که هدف از استعانت از کفار در جهاد عليه اهتل بغی مسلط کردن کفار بر می شخصم

ستلمانان بته جمتع م هانيست بلکه از بين بردن ظلم و بازگرداندن آن هامسلمانان متجاوز و کشتن آن

 است.

 ها در استعانت از کفارنظر سلفی. 1-3-0

ها استعانت از برخی از بزرگان سلفی الف( ند:اهسيم شدله به سه دسته تقئها در این مسسلفی

 وید: گشيخ عبتدالعزیزبتن بتاز در فتتوایی می. دانندمی جایز مصلحت و ضرورترا در صورت کفار 

کمک گرفتن از کفار اشتکالی نتدارد و کستی که این  ،بتتتته هنگام مصلحت مسلمانان

و دلایل شرعی را  ستتتتلام را ببينتتتتدحقيقت مهم را درک کند و خطر بزرگ دشتتتتمنان ا

یابتد کته استتعانت از مشترکان هنگام ضرورت جایز است و بشناسد بتته وضتوح درمی

 » یکی از دلایل جایزبودن این استتتتتتتتعانت آیتتتتته
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 فرماید: می ابن عثيمين

دوست داشتن کافران همراه با یاری است متتتوالاتی کتتته خداونتتتد از آن نهتتتی کتتترده 

، اما همکاری با برسدکفار  بهاستت که نفع آن  در مواقعی هاکردن و همکاری بتتتتا آنتتتت

 .جایز است ،کفار عليه کستی که ضترر آن برای مستلمانان از ضترر کفار بيشتتر استتت

 (www//sahib.net ک.،.ر)

 دو دسته دربتاره استتعانت دولتت اسلامی از کفاراین گروه : های سلفی جهادیگروهاول( 

تعانت اس هستند که هتتاتکفيرییا های ستتلفيه جهتتادی رهبتتران گروهگروه  اول دسته: هستند

با کفار را از سنخ موالات  اما دسته دوم هر نوع تعامل دانند،از کفار برای دفع دشمن را جایز می

دسته اول مانند حلمی هاشم . ممنوع است قرآنبه صریح که موالاتی  ؛ یعنیداننتدمی کفتار

 النصره، جتيش الاستلام، فيلتق الشتام و... هجبهیعنی، الشتام طرطوستی از رهبتران فکتری فتتح

استتعانت از کفتار در مبتتارزه بتتا مشتترکان و مستتلمانان متجتتاوز را از قبيتتل دفتتع  هستند که

( حلمی هاشم پس از نقل سخن 81، ص4873فرمانيان، ) دانند.افستتد بتته فاستتد می

  یإِن» عبدالرحمن آل الشيخ در تفستير آیه
إ 
اتِ و  الأ او  م  ر  السَّ ط 

 
ذِی ف

َّ
هِی  لِل جإ تُ و  هإ جَّ نِ و  ض  ح  ا و  ف  يرإ

ا مِن   ن 
 
ا أ مُشرإ م 

إ
گرا همه وجودم را به سوی کسی که من به دور از انحراف و با قلبی حق ؛نيکِ ال

این برائت و »گوید: ( می97 انعام:)«ستميد، متوجه کردم و از مشرکان نین را آفريها و زمآسمان

ا غيرمسلمانان در مبارزه با دشمن ی گيری از مشرکان منافاتی با پيمان نظتامی بستتن باکناره

  :گویدطرطوسی می (.81ص ،4873فرمانيان، )«خطر مشترک ندارد

اگر مستتتلمتانان با اتکا به نيروی خود توان مقابله بتتتتتتا دفع ظلم و تجاوز و دشتتتمنی 

نداشته باشند و دفع او جز  هااعم از خوارج یا راهزنتان یا همکاری با آن مسلمان مفسد

ان، فرماني) ز کفار اصتلی ممکن نباشتد این کار جایز و بلکه واجب است.با استتعانت ا

 (81، ص4873

همکاری با کفتار در  ات دوم سوره مائده و آیه نود سوره نحل،او همچنين با استتناد بته آیت 

همکتتاری نکتتردن بتتا  داند ومیجهتاد عليته مشتتترکان و مستتتلمانان متجتتتاوز را مشتتتروع 

فرمانيان، ) .داندر عليتته اهتتل بغتتی را از مصتتادیق همکتتاری در انجام گناه و تجاوز میکفتتا

ابوقتتاده فلستطينی، ابومحمد مقدسی و یعنی، های جهادی دسته دوم سلفی (84، ص4873

داننتد. از ایتن رو ابومصعب سوری از رهبران القاعده استعانت از کفار را موجب کفر می

را که بر جواز استعانت از کفار دلالت دارد توجيه  متعتدد از ستيره و روایات پيامبرهای نمونته
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استعانت از کفار عليه  بودننيتز ممنتوع  بسياری از آنهاکنند. هرچند در فتاوای و تأویتل می

 (.84ص، 4873، فرمانيان) مسلمانان همراه با متوالات کفتار استت

بتن عبدالوهاب ابه سخنان بزرگتان وهابيتت ماننتد محمتد  : اینهاهای داعشتکفيریدوم( 

 .نددانمیکنند کته استتعانت از مشترکان عليته مسلمانان را موجب شرک و دیگران استناد می

 (2/831 بيتا، سوری،)

 بر ممنوعيت استعانت از کفار های جهادیدلايل سلفی. 1-3-0-3

د. انداستعانت از کفار را از نتایج دوستی با آنها می قرآن :آيات برخیاستناد به  دليل اول:

در نتيجه  داندمیدوستی مؤمنان  استعانت از کفار را از نتایج دوستی با آنها و ترک این جریان

برای اثبات و  داندنيز می هانهی خداوند از موالات کفار را به معنای نهی از استعانت از آن

کننتد کته خداونتد مستلمانان را از آیتات تمستک میسته د ممنوعيتت استعانت از کفار بته

 مانند آیه: دهدمیو به دوستی مؤمنان فرمان  کندمیدوستی با کفار نهی 
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 إِل

 
نزِل

ُ
ا أ ا يتتو  متت  هِ متت 

لِ  وإ
 
وهُمإ أ

ُ
ذ ثِ ياتخَّ کِنَّ ک 

 
سِقُونياء  و  لا

 
نهُمإ ف ا مِّ  .ر 

. بد کننددند همواره دوستی میینی که با کسانی که کفر ورزيباری از آنان را میيبست

خشتتتم گرفت و در عذاب  هاخدا بر آن وش فرستتتتاده استتتت يپ هاوس آناستتتت آنچه نف

آوردند مان مییا استتتت و آنچه بر او نازل شتتتده امبرياند. اگر به خدا و پجاودانه

 اری از آنان فاسقند.يولی بس ،گرفتندکفار و مشترکان را سترپرست و دوست خود نمی

 (84-81مائده: )

دإ : »هتکفيرها با استناد به آی: رکن عبوديت استاز نظر قرآن همکاری با کفار ناقض  ق 
 
و  ل

 
ّ

ا فیِ کُل ن  ثإ ع  ؛ و همانا در هر امتی پ ب  غُوت   الطَّ
إ
نِبُوا ت  ه  و  اجإ

َّ
 الل

إ
بُدُوا نِ اعإ

 
 أ

 
سُولا ةٍ رَّ مَّ

ُ
م یادامبری فرستيأ

ن »یه: و آ (83نحل: ) «دیزي[ طاغوت بپرهد و از ]پرستشي[ خدا را بپرستکه ]اعلام کند که م 
 
ف

غُوتِ و  ی فُرإ بِالطَّ
إ
ییک ق 

إ
وُث

إ
ةِ ال و  عُرإ

إ
ك  بِال س  مإ ت  دِ اسإ ق 

 
هِ ف

َّ
مِن بِالل ا؛ پس هر که به طاغوت ؤإ ه 

 
ام  ل  انفِص 

 
]که  لا

ن یترد به محکمیترداورد بیيمان بی[ کفر ورزد و به خدا اگری استانيطان، بت و هر طغيش
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همکاری با اند که نتيجه گرفته (253بقره: )«زده است ست، چنگيره که آن را گسستن نيدستگ

 ، پس نباید انجام شود.کفار ناقض رکن عبودیت است

گویند ها میتکفيریداند: میبر مسلمانان  هاخداوند استعانت از کفار را عامل تسلط آن

ن » فرماید:می خداوند
 
افِرِ یو  ل

 
ک

إ
هُ لِل

َّ
 الل

 
ل ع  مِنِ یجإ ؤإ لی  المإ بِ ن  ين  ع  چ راه يلا؛ و خدا هرگز هيس 

به فتوای  و در کنار آیه (414نساء: ) «ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده استسلطه

ن : »با استناد به آیه گویدمیکه  کنندماوردی استناد می
 
افِرِ یو  ل

 
ک

إ
هُ لِل

َّ
 الل

 
ل ع  مِنِ یجإ لی  المُؤإ ن  ين  ع 

بِ  نساء: ) «ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده استچ راه سلطهيلا؛ و خدا هرگز هيس 

الإسلام یعلو ولا یعلی عليه؛ اسلام برتر است و چيزی بر آن برتری پيدا »روایتت نبتوی نيز و  (414

جتان و متال مستلمانان محل باره ( و اینکه کفتار در2/859، 4141س، یابن ادر) «دکننمی

 ،4147ماوردی، ) معاهد و ذمی در جهاد با اهل بغی جایز نيست اعتماد نيستند استعانت از کفار

48/427.) 

یکی دیگتر از  :ز نظر قرآن استعانت از کفار موجب اختلاف صفوف مسلمانان استا

 گویندمیهای جهتادی بتر ممنوعيتت استتعانت از غيرمسلمانان این است که دلایتل ستلفی

  فرماید:میخداوند 

 فِ 
إ
جُوا ر  مإ کيلوإ خ 

ُ
ک

 
ل

 
 خِلا

إ
عُوا ض  وإ

  
 و  لأ

 
الا ب   خ 

َّ
ادُوکُمإ إِلا ا ز  ة  و  فِ یمُ مَّ ن  فِتإ

إ
مُ ال

ُ
ک غُون  اعُون  س   کمُ يبإ مَّ

لِ  هُ ع 
َّ
مإ و  الل لِمِ يله 

َّ
 .نيمُ بِالظ

زی يد چیشدند جز اضطراب و ترددان جهاد خارج میيسوی م هاگر آنها همراه شما ب

 جاد تفرقه و نفاقیزی و ايانگن شتتتما به فتنهيدر بستتترعت ه و ب دافزودنبر شتتتمتا نمی

 گوش ستند که به سخنان آنهاه فيسست و ضع ان شتما افرادیيپرداختند و در ممی

 ( 19توبه: ) .شناسددهند و خداوند ظالمان را میفرامی

 گتترفتن از منافقتتان را در جنتتگ ممنتتوع کتترد. خداونتتد کمتتک براساس این آیه

  ها به سيره نبوی و رواياتک تکفيریتمس (دوم

نند که کها به روایاتی استناد میتکفيری: از ورود مشرکان به سپاه اسلام منع پيامبر

به یک  پيامبر این اتفاق کهبه مشترکان اجتازه شرکت در جهاد نداد مانند  پيامبر اکرم

فارجع فلن استعين » فرمتود: گرفت حضرترا  جنگ بدر مشرک که اجازه شرکت در
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 (.128/ 41تا، ، بییالمقدس هابن قدام)«گيترممن هرگز از مشرک کمک نمی، بمشرک؛ برگرد

  گوید:بن خبيب میاعبدالرحمن 

 قبل از اینکه مسلمان شوم بتا یکتی از مشرکان برای شرکت در جهاد نزد پيامبر 

 فإنا لا» :نتتته. فرمتتتود اید  گفتتتتيمرفتيم. آن حضرت از متتتا پرستتتيد آیا مسلمان شده

نستتتعين بالمشتترکين علی المشتترکين؛ ما از مشتترکان در جهاد عليه مشتترکان کمک 

 (128/ 41تا، ، بییابن قدامة المقدس) .«گيریمنمی

 «ملا ضرار فی الإسلا لا ضرر و: »با استناد به روایت نبوی: استدلال به قاعده لا ضرر و لا ضرار

ای فقهتتی شتتده استتت از نظتتر استتلام هتتر چيتتزی به قاعتتده ( که تبدیل175ص، م4782حلی، )

ممنوع است و باید از آن پيشگيری کترد و تعاون با کفار  ،رساندن به مسلمانان باشد کتته موجتتب ضرر

ساندن به اسلام و آن گروه اسلامی ر  های استلامی هر چند تکفيری باشد موجب ضررعليه گروه

 (. 12ص، 4873، فرمانيان) و باید از آن پرهيز کرد استار، نامشروع پتس ایتن کت، استت

 بررسی و نقد. 2 -0 -3 -1

به مذمت موالات کفار و دوستی بتا آنهتاستت که همه مسلمانان قبول دارند  طتمام این آیات مربو

که تمام اعمالش منطبق با  که پيامبر اکرمندارد چنان و بته استتعانت از کفتار ربتطی

بود بارها بتترای یتتاری مظلومتتان و جهتتاد بتتا دشتتمنان استتلام از مشتترکان کمتتک کریم قرآن

استتتعانت از کفتتار  (8ص، 4873، فرمانيان) هيچ موالاتی به کفار نداشت.در دل گرفت، اما می

کردن کفر به طاغوت به معنای اطاعت  نقض زیتترا ؛مستتتلزم نقتتض کفتتر بتته طتتاغوت نيستتت

توانند با حفظ ایمان بته خدا و استتقلال ختود و بتدون مسلمانان می و یا موالات طاغوت است

 در جاهایی کته بته مصتلحت استلام است از کفار کمک بگيرندها اطاعت از طاغوت و موالات آن

شمنان اسلام بهتترین گتواه بتر از مشترکان در جهاد با د که استعانت پيامبر اکرمچنان

درباره اینکه مراد از ممنوعيت استعانت از کفار  امکتان جمع بين استعانت و ایمان به خداست.

گروهی آن را به معنای حرمت و گروهی  .بين علما اختلاف استت در جهاد با اهل بغی چيست

استعانت از کفار ذمی در یعنی در صورت ضرورت،  دانند؛مینيتز بته معنتای تترک استتحباب 

باشد، یتاوری ن هاغير از آنت یکی اینکه باید رعایت شود طجنگ بتا اهل بغی جایز است، اما سه شر 

کشتن  را از هابتوان آنسوم اینکه و رد مقابلته ک هادر صورت مخالفت کفار بتوان با آنتدوم اینکه 
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هيچ ممنوعيتی  ،طیرعایت شرا پس با، (48/427، 4147ماوردی، ک.، .ر) شتاد ها بازفراری

 در کار نيست.

 ،هایی از استتعانت از منافقتان در جهاد نيز نقل شده استو سيره نبتوی نمونته قرآن کریمدر 

تتوان گفتت شترکت منتافق در جهتاد مانند شرکت در غتزوه بنتی المصتطلق کته عليته پس نمی

دِ »و گفتند:  ، ممنوع بوده استو مهاجران توطئه کردند پيامبر م 
إ
ا إِلی  ال ن  عإ ج  ئنِ رَّ

 
ةِ یل ن 

 
 
؛ اگر به مديل

َّ
ل

 
ذ

إ 
ا الأ زُّ مِنه  ع 

إ 
نَّ الأ رِج  رون يب لانيارانش را ذلیو  امبريزان پیم عزینه بازگردیخإ

 (2/274 تا،هشام، بیابنک.، .ر) .(8ون: قمناف) «کنندمی

مانند کمک گرفتن  دنبتوی تعتارض دار های متعدد از سيره و روایات این روایات با نمونه

ا، ت، بییالمقدس هابن قدام) از غنایم جنگی. هااز یهود در جنتگ و ستهم دادن بته آنت پيامبر

مانند قبيله خزاعه در فتتح مکه با اینکه در بين  پيمان پيامبرل همی( شرکت قبا41/128

با توجه  و (بن اميه که مشرک بودافوان زره از ص 411رض گترفتن ق و) بودندافراد مشرک نيز  هاآن

باید بين  ،بر فرض صحت سند هر دو دسته روایتو حجت است  به اینکه ستيره پيامبر اکرم

 نویسد: این روایات جمع کرد. علامه حلی درباره جمع بين این دو روایت می

مشتترک ممنوعيتتتتتت کمک گرفتن از  الف(  :درباره این دو روایت چند احتمال وجود دارد

مشتترکان موجتب ضتعف  ؛ ب( است نيتتازی حکومتتت استتلامیبتته حالتتت بتتی شروطم

مستلمان ها دانست در این صورت آنمی پيامبر  ؛ ج(شتدندروحيتته ستپاه استلام می

 (41/91، 4142حلی، ) روایت منسوخ شده است.دسته ایتن دو   ؛ د(شوندمی

شود و به باره همه مسلمانان جاری میدر و ی نيستگروه خاص مخصوص قاعده لا ضرر

نند کو در زمين فساد می اندکردههای مسلمان کته ستایر مسلمانان را تکفير موجب آن تکفيری

 و خداونتد چنتين افترادی را محتارب زنند نيز محکتوم هستتندو به اسلام و مستلمانان ضرر می

در  بر وعده عتذاب در آخرتو علاوه داندمی است، کسی که با خداوند وارد جنگ شدهیعنی، 

  کرده است:دنيا نيز محکوم به اعدام 

ا  ستت  فإ  ن 
 

ل ت 
 
ن ق هُ م  نَّ

 
مِ  نَفسٍْ رْیبِغَأ اس  ج   النَّ

 
ل ت 

 
ا ق م  نَّ

 
أ
 
ک

 
ضِ ف رإ

إ 
ادٍ فیِ الأ ستت 

 
وإ ف

 
ا ج  يأ م  ا؛ إِنَّ  ع 

إ
ز  ؤُا

ذِ 
َّ
هُ و  ین  یال

 
ول ستتُ ه  و  ر 

َّ
ارِبُون  الل ن یح 

 
ا أ اد  ستت 

 
ضِ ف رإ

إ 
ن  فیِ الأ وإ ع  وإ یستتإ

 
 أ

إ
وا

ُ
ل تَّ وإ تُق  یق 

 
 أ

إ
بُوا

َّ
ل ع  صتت  طَّ

 
 
وإ یدِ یتأ

 
فٍ أ

 
نإ خِلا هُم مِّ

ُ
جُل رإ

 
نإ یهِمإ و  أ یٌ فیِ التدُّ هُمإ خِزإ

 
ك  ل التِ

 
ضِ ذ رإ

إ 
 مِن  الأ

إ
ا وإ هُمإ فیِ يتنف 

 
ا و  ل

ظِ  ابٌ ع 
 

ذ ةِ ع  خِر 
إ
  .ميالا
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ی ین بکشد چنان است که گويا فساد در روی زمیتل هر کس انسانی را بدون ارتکاب ق

زند،و اقدام يخامبرش به جنگ برمیيفر آنها که با خدا و پيک. ها را کشتتتههمه انستتان

د استتلحه به جان و مال و ناموس مردم حمله یو با تهد کنندن میيبه فستتاد در روی زم

ت دس ا چهار انگشت ازی شوندخته یا به دار آوین استت که اعدام شوند یبرند فقط امی

. دشتتوند ين خود تبعيا از سترزمیده شتود و یگر بریکدیعکس رپای چپ آنها ب و راستت

 (88-82مائده: ) می دارند.يمجازات عظ است و در آخرتيی آنها در دنین رسوایا

 توانند باو هم از نظر سيره نبوی مسلمانان می قرآن که هم از نظر مشخص استروشنی به

ای اسلام هبگيرند و این هيچ منافاتی با آموزه کمکاند از کفار شرایطی که علما ذکر کردهرعایت 

 ندارد.

 گيرینتيجه .3

 ندارد. دخالتی ندارد و موالات در آن موالات واژه ربطی با هيچ آن لغوی ریشه در استعانت هواژ

ار این ک رایط جایز است.همکاری و استعانت از کفار در هر سه مورد از دیدگاه اسلام با رعایت ش

مؤمنان  به جای نهاکفار ندارد تا حرفی در مورد پيروی کفار یا دوستی آ باهيچ ارتباطی با موالات 

 چه عليه اهل بغی استعانت از کفار چه عليه مشرکان و .آیدميان  بهو...  قرآن یا عمل به مخالف

را  ئلهاین مس نان پيامبر اسلام، سيره، روایات و سخقرآن عقل، از دیدگاه اسلام جایز است.

همچنين علمای سنی و شيعه با توجه به منابع دینی با بيان مختلف به جواز  .کنندمی تأیيد

 .و جواز است حجتها برای انساناند و همه اینها استعانت از کفار فتاوی داده

 فهرست منابع

 دانش.ای، مهدی. قم: آیين (. مترجم: الهی قمشه4881) کریمآن قر   *

 .النجفی المرعشی اللهآیت همکتب :قم ه.البلاغشرح نهج( 4111) هاللهبن هباابن ابی الحدید، عبدالحميد   .4

دفتر انتشارات  :قم .والمستطرفات()یر الفتاویلتحری السرائر الحاو .(4141) بناحمداادریس، محمد ابن  .2

 .هين حوزه علمياسلامی وابسته به جامعه مدرس

 نا.بی: جابی .مجموع فتاوی .تا(بی) بن عبداللهاز یعبدالعزابن باز،   .8

 موقع الوراق. :بيروت. طبقات الکبری (.4738) البصری الزهری ابن سعد، محمد  .1

 للنشر وی دارالکتاب العرب: جابی . المقنع فی الفقه.تا(بی) یبن محمد الحنبلاابن قدامه، عبدالرحمن  .5

 ع.یالتوز

 . الدمام: رمادی للنشر.هاحکام اهل الذم(. 4148) ابن قيم جوزی  .3

 داراحياء التراث العربی. :بيروت .هالنبوی هالسیر  .(4875) ابن عمر ابن کثير، اسماعيل  .9

 موقع یعسوب. :جابی .هالنهای و هالبدای .تا(بی) ابن عمر لياسماع ر،يابن کث  .8
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 دارالفکر. : بيروت .لسان العرب. (4141) .بن مکرماابن منظور، محمد   .7

 سلام.موقع الا  :جابی .هالنبوی هالسیر  .تا(بی) ابن هشام، عبدالملک .41

 دارالجيل. :بيروت .هالنبوی هالسیر . (4144) ابن هشام، عبدالملک .44

 قم: مجتمع الفکر الاسلامی.المکاسب. (. 4881) انصاری، مرتضی .42

 . بيروت: دارالفکر.المبسوط(. 4124) السرخسی، محمد ابن احمد .48

 نا.جا: بی. بیالعالمیه هسلامیالا  هالمقاوم هدعوبی تا(. ) السوری، ابومصعب .41

 حياء التراث.لا  آل بيته مؤسس :قم .الفقها هتذکر  .(4147) بن یوسفاحلی، حسن  .45

 .هيسلاممجمع البحوث الا  :مشهد .تحقیق المذهب منتهی المطلب فی .(4128) وسفیحسن ابن  ،یحل .43

 . یدارالکتاب اللبنان: بيروت. نهج الحق و کشف الصدق .(4782) وسفیحسن ابن  ،یحل .49
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